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نگاهی به کتاب «دگرگونی در طبقه های اجتماعی در ایران»
تراژدی لمپن  بورژوازی

آدمک هایی با لباس های پرزرق وبرق و ماشین های هیولامانند که با تکبری 
جنون آمیز مایملک حقیر خود را به نمایش می گذارند و با کمدی ترسناکی 
ادای خوشبختی و کامرانی را درمی آورند، حقیقتا شایسته نام لمپن بورژوازی اند که 
امــروزه در خیابان های بیهودگی ویراژ می دهند و بر صفحات مجازی نقش باطل 
می زننــد؛ طبقه ای عجیب و غریب که اکنون اطوار خنــده آور و کمدی زندگی اش 
طنینی تراژیک در فاصله  با روزگار پرمرارت فرودســتان و حتی طبقه متوسط یافته 
اســت. کتاب «دگرگونی در طبقه های اجتماعی در ایران (از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۷)» 
از محمد رحمان زاده هروی گامی اســت برای شناخت ساختار و آمیزه طبقه های 
اجتماعی ایران و ویژگی  های تاریخی پیدایــش، بالندگی و دگرگونی آن. به عقیده 
محمد رحمان زاده هروی در کمابیش ۶۰ سال گذشته دگرگونی های چشمگیری در 
ســاختار و آمیزه طبقاتی جامعه ایران پدید آمده اســت. برای نمونه، اکنون دیگر 
چیزی به نام طبقه دهقان در ایران و شاید در بیشتر کشورهای جهان وجود ندارد. 
طبقه کارگر صنعتی با همه نقشی که در تولید اقتصادی و زندگی اجتماعی دارد، 
دیگر نقش و جایگاهی چیره را در جمعیت ایران ندارد و این نقش هم پیوسته رو 
به کم رنگ شدن دارد. در برابر آن، طبقه ای به نام «طبقه میانه نوین» هم در سازمان 
اجتماعی تولید و هم در کل جامعه در حال رشــد است و البته سر و کله یک طبقه 
لمپن بورژوازی هم پیدا شــده که درباره کمدی تراژدی آن در ادامه بیشتر خواهیم 
خواند. رحمان زاده هروی در فصل نخست «نگاهی مفهومی به طبقه  اجتماعی در 
جهان و ایــران» موضوعاتی ماننــد پارادایم های اندیشــگی و طبقاتی، مدل های 
غربالگری و دسته بندی جمعیت شاغل و گروه بندی آنها در چند طبقه اجتماعی را 
تعریف و نقش آنها را نشان می دهد. در این فصل همچنین  طبقه های اجتماعی را 
خودبنیاد و دارای سرشت اقتصادی دانسته  و معتقد است طبقه های اجتماعی به 
گروه هــای بزرگ و کمابیش پایدار فراقومی، فراجنســی و فرازبانی از جمعیت هر 
جامعه گفته می شود که در چارچوب تاریخی و زمانی ویژه، و سهم و جایگاه خود 
در مالکیت ابزار تولید و دارایی های مشهود یا نامشهودِ آفرینش ارزش افزوده، پدید 
آمده اند. در فصــل دوم «جمعیت و مهارت هــای کاری آن در ایران از میانه  دهه  
۱۳۴۰ تا ســال ۱۳۹۶» ساختار جمعیتی و جمعیت شاغل کشور بررسی و با سطح 
ســواد، آموزش و مهارت های آن که شرط توانایی انجام وظایف شغلی هر هموند 
ســازمان اجتماعی تولید و توزیع است، آشنا می شــویم. در این فصل همچنین از 
بن مایه های آفرینش «ارزش» اقتصادی در جامعه و معیارهای سنجش دگرگونی 
طبقه های اجتماعی سخن گفته می شود. در فصل سوم «جایگاه طبقاتی جمعیت 
فعال کشور در بخش کشاورزی سازمان اجتماعی تولید» به زیرساخت های اقتصاد 
کشــاورزی ایران در دست کم شش دهه گذشــته پرداخته  است. اصلاحات ارضی 
سال ۱۳۴۱، پارادایم های چیره بر برپایی و چرخاندن بنگاه های کشاورزی کشور و آب 
و زمین در این بازه زمانی، تغییر توازن جمعیتی میان شــهر و روســتا و مانند آن، از 

موضوعات این فصل است.
در فصــل چهارم «جایــگاه طبقاتی جمعیت فعال کشــور در بخش صنعتی 
ســازمان اجتماعی تولید» ســخن بر ســر نقش و جایگاه نفت و صنعت در تغییر 
و آرایش طبقه های اجتماعی ایران در شــش دهه گذشــته اســت. در این فصل 
هم هنگام با بررســی زیرســاخت های صنعتی کشور و دســتاوردها و ناکامی های 
آن در شــش دهه گذشــته، صنایع نفت و گاز و آب و برق نیــز از نظر جمعیت و 
ســاختار طبقاتی طبقه کارگر بررسی شده اســت. در فصل پنجم «بخش خدمات 
و طبقه های اجتماعی» نقش و جایگاه بخش گســترده خدمات بررسی می گردد. 
ویژگی طبقه ها و قشــرهای اجتماعی شاغل در گروه خدمات مانند خرده فروشی، 
رستوران و هتلداری، حمل ونقل و انبارداری، خدمات مالی و سرمایه گذاری، بیمه و 
بانکداری، آموزش و تندرســتی در این بررسی جای می گیرد. از نگاه کتاب گسترش 
این بخش در شــش دهه گذشته، نقش طبقه میانه نوین و لایه های تکنوکراسی و 
بوروکراسی را در جامعه  پررنگ تر از پیش ساخته است. فزون بر آن، در این فصل به 
چیستی طبقه میانه نوین، تفاوت آن با خرده بورژوازی  و چالش های پرسمان طبقه 
میانه نوین پرداخته شــده است. کتاب در فصل ششم «انقلاب ۱۳۵۷ و تأثیر آن بر 
روند دگرگونی آمیزه  طبقاتی جمعیت کشور» به مفهوم و چیستی انقلاب، سرشت 
و روند پیدایش و پیروزی انقلاب، طبقه ها و قشــرهای اجتماعی شــرکت کننده در 
انقلاب، سرنگونی بورژوازی یا بخش خصوصی نظام پیشین، مصادره و ملی کردن 
دارایی ها و سرمایه های حاکمان سرنگون شده و بورژوازی پیش از انقلاب، و روند و 
چگونگــی جابه جایی و انتقال این دارایی ها به طبقه ها و گروه های اجتماعی پس 

از انقلاب می پردازد.
در فصل هفتم «طبقه های اجتماعی و گروه های مرجع در ایران کنونی» کتاب 
تلاش دارد بر پایه برداشــت های پارادایمی و تئوریــک خود و یافته های اقتصادی 
ســازمان اجتماعی تولید و توزیع، یک مدل طبقاتی برای کشــور پیشــنهاد کند  و 
یافته های خود را درباره شــرایط طبقاتی کنونی کشور و آمیزه طبقه های اجتماعی 
آن نشــان دهد. این مدل فزون بر برداشــت ها و باورهــای تئوریک نگارنده، بر پایه 
داده های نهادهای رسمی کشــور و گاه داده های معتبر دیگر، طرح ریزی و تئوریزه 
شــده است. در این فصل، نویســنده پس از آشنایی کوتاه با برداشت  روشنفکران و 
کنشگران سیاسی دهه ۱۳۵۰ از ســاختار طبقاتی کشور، برداشت خود از طبقه ها 
و قشــرهای اجتماعی کنونی کشور مانند ســرمایه داران (بورژوازی)، طبقه میانه 
نوین و طبقه کارگر را نشــان خواهد داد. در فــرازی از کتاب رحمان زاده هروی به 
این نکته اشــاره دارد: لمپن پرولتاریا نامی بود که مارکس به بخشی از طبقه کارگر 
داده بود که به هنجارهای پذیرفته شــده طبقاتی و ملی پایبند نبودند. اما راســتی 
آن اســت که این ویژگی ها را امروز در رفتار بســیاری از آدمیــان به ویژه دارندگان 
قدرت و ثروت نیز می توان دید. همان گونه بســیاری از لمپن ها و بزهکاران ممکن 
اســت به ثروت، سرمایه و قدرت دست یابند بی آنکه از رفتار بی بندوبار خود دست 
بردارند. از این رو، ما می توانیم سرمایه داری را نیز که ویژگی های لمپنی داشته باشد، 
«لمپن بورژوازی» بنامیم. به عقیده رحمان زاده هروی اما بورژوازی ملی، یعنی آن 
دسته از سرمایه گذاران و مالکان بنگاه های بخش خصوصی که در پی عملکردی 
واقعی و ســودآور در هر یک از بخش های اقتصادی کشــور، افزایش پایدار تولید 
ناخالص داخلی و درآمد ملی باشــند نمی توانند به منافع درازمدت کشور و مردم 
بومی و زیرســاخت های اجتماعی آن بی تفاوت باشند و آن را قربانی سوداندوزی 
خود کنند. این شــرط رفاه درازمدت و پایدار جامعه اســت که بورژوازی ملی را از 
لمپن  بورژوازی و نوکیســگانی که همه چیز را قربانی سود شخصی خود می کنند، 
جدا می ســازد. وفاداری به منافع کلان سیاســی و اقتصادی کشور، بخشی از این 
اخلاق اجتماعی اســت که به سهم خود پشتیبان سرمایه و منافع بورژوازی کشور 
هم هست. بورژوازی هر کشور تنها هنگامی می تواند شایسته پسوند «ملی» باشد 
که خود دســتی تعیین کننده در دولت و قدرت سیاســی داشته باشــد، و بتواند و 

بخواهد که با لمپن  بورژوازی رویارویی کند.
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«هنوز یادم هســت کتاب فروشــی زمان را چطور پیدا کردم».۱  
راوی می گویــد این موضوع به پانزده  ســال  و چهار ماه قبل یعنی 
به آبان سرد ۱۳۷۱ برمی گردد، یعنی همان سالی که کتاب فروشی 
زمان را پیدا کرده بود. حالا بعد از این همه سال که گذشته، گذرش 
به کتاب فروشــی های اطراف دانشگاه می افتد و «خیال می کند که 
می شود به همان آبان سرد برگشت و همان آدم ها را دید».۲ راوی 
پرسه زنان از جلوی کتاب فروشی ها و ویترین مغازه ها رد می شود و 
با کنجکاوی به این طرف و آن طرف نگاه می کند، اما هیچ آشــنایی 
نمی بیند؛ نه دوستی، نه کتاب فروشــی و نه دست فروشی آشنا. با 
خود فکر می کند چقدر با گذشته فرق کرده و افسوس آن موقع ها 
را می خورد؛ آن موقع هایی که «کتاب فروشی های توی پیاده رو هم 
سرشــان شــلوغ بود، از جلوی ویترین ها راه می رفتم و به هرکدام 
نگاهــی می انداختم».۳ به نظرش می آیــد که این حال و هوا دیگر 
حال و هوای آن ســال ها نیســت: «جلوی خوارزمی ایستادم و به 
کتاب های تجدید چاپ شده شان نگاهی انداختم. راسل و امه سه زر 
و یونسکو و سارتر و همه آنها که دهه های انقلابی ۶۰ و ۷۰ میلادی 
را ســاخته بودند. احســاس می کردم به اندازه یک انقلاب بین مان 
فاصله افتاده اســت».۴  راوی از جلوی کتاب فروشی های دیگر هم 
می گذرد و نگاهی سرسری به کتاب های شان می اندازد اما نه از سر 
دقت که توجهی به آنها بکند. او در حال و هوای گذشته از این همه 
تغییر متعجب است و نمی تواند آن را هضم کند: «انگار فقط همان 
گذشته ها را می دیدم، همان جلسات پرهیاهو و پردعوا، تصمیم های 
یک شبه برای عوض کردن یک تاریخ، انگ زدن های مدام و مرتجع و 
محافظه کار و تجدیدنظرطلب خطاب کردن دیگری، کتاب هایی که 
باید می خواندی و توی دســت می گرفتی، وقتی می رفتی جلسه یا 
به یک سخنرانی و کتاب هایی که نباید حرف شان را می زدی و بهتر 

بود پیش خودت می ماندند».۵ 
راوی اگرچه با کمی ناراحتــی از حال و هوای آن آدم هایی که 
می خواســتند یک شبه تاریخ را عوض کنند، می گوید، اما گویا وقتی 
این حال و هوا را می بیند «ناخودآگاه» یاد آن حال و هوا را می کند. 
با این حال راوی با «احساس همان زخم روی سینه اش» جلوی یک 
کتاب فروشی می ایستد و از پشت ویترین به کتاب هایش نگاه می کند: 
«پرندگان می روند در پرو می میرند، ملکوت، ویرانه های مدور، مرگ 

کسب وکار من است، ترس و لرز، مردی برای تمام فصول، حریق باد، 
این ها و کتاب های دیگر از همان پانزده، یا ده سال پیش».۶  در اینجا 
راوی یکباره حال و هوایی دیگر پیدا می کند و کاملا متوقف می شود؛ 
نوعی ایســتادن ناگهانی یا متوقف شــدنی آنی که با تکانه یا شوک 
همراه اســت تا به آن حد که به حال ســکون باقی می ماند، منتها 
نه ســکونی منفعل، بلکه از آن نوع سکون شوک آوری که جهش 
خون را توی دســت ها و توی صورتش حس می کند، به طوری که 
نمی تواند از جایش تکان بخورد: «نمی توانستم تکان بخورم. فقط 
نگاه شان می کردم. چشمم از کتابی به کتاب دیگر می رفت و دوباره 
برمی گشت سراغ قبلی ها، نمی فهمیدم دور و برم چه خبر است و 
فراموش کرده بودم که می خواهم همان نزدیکی ها توی رستورانی 

زیرزمینی ناهاری دیرهنگام بخورم».۷ 
شــوک دیدن ویترین مغازه یا «تصویر» آن که یادآور گذشته ای 
اســت کــه راوی می خواهد آن را اعــاده کند، چنان اســت که او 
ناخودآگاه می ایســتد. راوی چندین و چندین بار از کلمه ایســتادن 
اســتفاده می کند: «ایستادن و تأمل کردن» یا «ایســتادن و آنچه را 
که خواسته یا می خواهد، جســت وجو کردن» و... . همین سکون، 
توقف یــا چنان کــه راوی می گوید، ایســتادن ناگهانی اســت که 
تکانــه ای به کل ویترین مغازه یا تصویر ذهنــی راوی وارد می آورد 
و او را یعنــی راوی را وامــی دارد کــه غبار از گذشــته را از رنگ و 
روی خود بزداید تا مانند گذشــته درخشــان شــود. در این شرایط 
اســت که راوی مصمم می شــود قــدم به داخل کتاب فروشــی 
بگذارد: «... مثل دری که به باغی باز می شــود مرا به پس پشــت

خود می خواند».۸ 
تصویر مقوله ای بس مهم است، منظور از تصویر خاطره هایی 

از گذشته اســت که در یک لحظه چون برق اعاده می شود. از این 
نظر تصویر به تعبیر والتر بنیامین یک جریان پیوسته و مداوم نیست 
بلکه چیزی است که به ناگاه ظهور پیدا می کند تا در پیوند با لحظه 
حال در قالب یک منظومه درآید. راوی به ویترین خیره می شود که 
در ظاهر هیچ تغییری نســبت به قبل نکرده؛ بعضی کتاب هایش 
خوابیده اند، بعضی شــان ایستاده، یا غبار زمان کمی رنگ پریده شان 
کرده یا بعضی ها کمی انحنا برداشــته  اند. در اینجا گذشته یکباره 
در خیال راوی زنده می شــود و او قدم به داخل کتاب فروشی زمان 
یا آن طور که پشت شیشه اش نوشته «کتاب زمان» می گذارد تا ایده 
تحقق گذشته در لحظه حال به صورت یک منظومه کامل شود. در 
بدو ورود به داخل به نظر راوی می آید که فرق چندانی با گذشــته 
نکرده و ظاهر آن هم مانند سایر کتاب فروشی های آن راسته است: 
میز درازی از همان میانه مغازه کنار ویترین شــروع می شــود و در 
آخر به دیوار کاذبی می رســد که پشت آن از دید مشتری ها پنهان 
اســت، منتها آن موقع یعنی در گذشــته ای که راوی مشــتری این 
کتاب فروشــی بود، هیچ گاه با چنین دقتــی به آنجا نگاه نکرده بود 
اما حال راوی با دقت و توجه بیشتری به گوشه و کنار کتاب فروشی 
می نگرد. او جلوی قفسه کتاب ها می ایستد، گاهی کتابی برمی دارد، 
ورقــی می زند و بر جایش می گذارد و ســراغ کتابی دیگر می رود و 
ماننــد یک محقق یا یک مفتش تمام کتاب هــا را زیر و رو می کند: 
«... ســنگر و قمقمه های خالی را آن وقت ها خوانده بودم و هیچ 
نفهمیده بودم و همین قدر شــنیده بودم که فقط به اهل سیاست 
بد و بیراه می گوید و بازآفرینی واقعیت، درخت ســیزدهم از ژید با 
ترجمه شاملو و دفترهای ویژه کامو، سارتر، راسل و سنگ آفتاب از 
اکتاویو پاز».۹  آن لحظه برای راوی چنان اســت که تمام آن گذشته 
که به صورت تصویر یا تصاویری که درست و واقعی اند، و نه مانند 
تصاویر باستانی، در مقابل دیدگانش آشکار می شود و راوی در آن 

هنگام متوقف در تصویر است.
دیگــر نه جایی برای رفتن دارد و نــه کاری برای زندگی روزمره 
و نــه حتی میلی برای خوردن غذا که ساعت هاســت از موعدش 
گذشته است. چنین شوکی که گذشته و خاطره های نهفته در آن را 
به ذهن راوی آورده و در حافظه اش زنده می کند، چنان اســت که 
زمان را منجمد و گسســته می ســازد. در اینجا، تصاویری که اعاده 

شده اند به کمک حافظه می آیند و حافظه درمی یابد که چه بسیار 
تنها تصاویرند که دستیار واقعی او برای به یاد آوردن خاطره هایی 

از گذشته اند و نه چیز دیگر.
داســتان اما ادامه می یابد. گویا نویسنده درمی یابد که منظومه 
هنوز کامل نیســت و باید به تدریج کامل شــود. راوی که همچنان 
متوقف است، این بار خود را از هر قید و بندی رها می کند و به طرف 
قفسه های کتاب می رود: «... با دست کشیدن بر این کتاب ها من هم 
احســاس می کردم دوباره با وسوســه ها و ازدحام دارم گفت وگو 
می کنم یا از کنجی که پنهان مانده بودند، می کشم شان بیرون... حالا 
کم کم داشتم احساس می کردم که گم  و گور نشدم و هنوز هستم... 
حالا انگار داشــتم باقی مانده هایم را از گوشه و کنار جهان جمع یا 
احضار می کردم. دیگر کم نبودم».۱۰ راوی در این حس مشترک تنها 
نیست و فروشنده مغازه نیز که هم سن و سال راوی است، موضوع 
را درمی یابد و داخل منظومه می شــود: «هوا رو به تاریکی گذاشته 
و آمدم حســاب کنم و بیرون بیایم که فروشــنده گفت من شما را 
جایــی ندیده ام؟ گفتم: نه. با لبخندی هوشــیار گفت: این ابروهای 
پرپشت و گره خورده پشت عینک لاکی و تیره تان برایم آشناست».۱۱  
گفت وگو میان راوی و فروشــنده شــروع می شود و راوی که حس 
می کنــد با فردی مطلــع که احتمالا تجربه هایــی مثل خودش را 
داشته صحبت می کند، سراغ کتاب «شــازده احتجاب» چاپ اول 
را می گیرد: «... می دانســتم پیش از انقــلاب آنها چاپش کرده اند. 
گفــت که چاپ های بعد از انقلابش را نشــر ققنوس انجام داده و 
بعد هم انگار گلشــیری آن را برای چاپ سپرده انتشارات نیلوفر و 
البته الان نیست. گفتم که بی دلیل امیدوار بوده ام نسخه ای از قدیم 
داشته باشند. نمی دانم در قیافه ام چه دید که گفت: برای تان فرقی 
می کند که چاپ قدیمش را داشته باشید؟».۱۲ راوی سکوت می کند، 
سکوتی که سرشار از ناگفته هاست. فروشنده که همچون راوی اما 
نه به اندازه او دچار شوک است، با حسی مشترک که یادآور تجربه 
و بیشتر خاطرات مشترک است، پشت همان دیواره -دیوار کاذب- 
می رود و کتاب «شــازده احتجاب» چاپ اول به تاریخ ۱۳۴۸ را که 
به گفته خودش تنها دو، سه تایی از قبل مانده ، برای راوی که حالا 
به رفیق خیلی نزدیک بدل شــده، مــی آورد و می گوید: «بله، زمان 
توی آنها متوقف یا متجسد است به نوعی».۱۳ داستان کوتاه «کتاب 
زمان» نوشــته حسین سناپور کماکان ادامه پیدا می کند زیرا این بار 
سایه های پشــت دیوار کاذب توجه راوی را به خود جلب می کند. 
او متوجه می شــود که مردی خمیده در پشت دیوار کاذب یا همان 
پستو مشغول انجام کاری است، کاری که به نوشتن شباهت دارد. 
از سر کنجکاوی از فروشنده ای که اکنون دوست او شده، می پرسد 
راســتی آن مرد کیست؟ و آنجا چه کار می کند؟ فروشنده می گوید 
مترجمی معروف اما تریاکی است که بی خانمان شده و در همین 
پســتو می خوابد و ترجمه می کند و نامــش را می گوید اما از راوی 
می خواهد «نام آن مترجم که ســال های زیادی از جوانی من و ما 
را ســاخته بود، جایی بازگو نکنم».۱۴ شوک مضمون اصلی «کتاب 
زمان» اســت. اینکه بعد از شــوک چه چیزی رخ می دهد، مسئله 
تأمل برانگیزی اســت. به نظر می رسد شوکی که به طور آنی اتفاق 
می افتد، چیزی در پی داشته باشد؛ یعنی نویسنده داستان را ادامه 
می دهد. راوی البته از ادامه داستان حرفی به میان نمی آورد، او که 
گیج همه آن چیزهایی اســت که در زمان کوتاه به مقیاس لحظه 
برایش پیش آمد، شــاید تنها به این فکر کند که همان جا می تواند 
خلوتگاه، گریزگاه یا حتی «اتوپیایی» باشــد کــه این همه دنبالش 

گشته است.

پی نوشت ها:
۱، ۲، ۳، ....۱۴. داستان کوتاه «کتاب زمان» از مجموعه داستان 
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در فلســفه اجتماعی، امید یک احســاس فردی صرف نیست؛ یک سازوکار 
ادامـه از 
صفحه

اول

جمعی اســت. امید زمانی شــکل می گیرد که آینده قابل تصور باشد و این 
تصــور، به کنش امروز معنا بدهد. با محوشــدن افق، اعتماد اجتماعی نیز 
فرسوده می شود؛ زیرا مردم دیگر نمی دانند تصمیم ها به کدام سمت اشاره 
دارند. بی چشــم اندازی، جامعــه را نه الزاما معترض می کند و نــه مطیع، بلکه آن را 
بی تفاوت و فرســوده می کند و این، خطرناک ترین وضعیت ممکن است. خطر بزرگ تر 
آنجاست که خلأ افق، خالی نمی ماند. اگر نظام حکمرانی نتواند آینده را صورت بندی و 
روایت کند، دیگران این کار را خواهند کرد؛ بازیگرانی که الزاما دلســوز این سرزمین، این 
جامعه و این تاریخ نیستند. حکمرانی ای که آینده را روایت نکند، ناخواسته جامعه را به 
مصرف کننده آینده های دیگران تبدیل می کند. در جهانی که روایت آینده یکی از منابع 
قدرت است، واگذاری افق، خود نوعی واگذاری حاکمیت نرم است. آینده ای که از درون 
تولید نشود، از بیرون تحمیل می شود. جامعه ای که برای فردای خود داستانی نداشته 
باشد، شنونده روایت هایی می شــود که شاید جذاب باشند، اما الزاما تأمین کننده منافع 
ملی نیســتند. مسئله بیش از آنکه بازگشت به یک سند یا کالبدشکافی ناکامی ها باشد، 
بازتعریف مأموریت دولت و نظام حکمرانی به عنوان معمار افق است. یکی از وظایف 
بنیادین حکمرانی، نه فقط اداره امور جاری، بلکه ترســیم مقصدی اســت که جامعه 

بتواند خود را در مسیر آن ببیند. سیاست بدون افق، به مدیریت روزمره تقلیل می یابد و 
مدیریــت بدون افــق، نه اعتماد تولید می کنــد و نه امید. بااین حال، بازگشــت به افق 
به هیچ وجه به  معنای بازگشــت به وعده فروشــی نیســت. باید میان «رؤیا» و «وعده» 
تفکیک قائل شد. رؤیا در حکمرانی، وعده نتیجه نیست؛ وعده جهت است. چشم انداز 
معتبر، چشــم اندازی اســت که هم محدودیت هــا را صادقانه ببیند و هم جســارت 
هدف گذاری داشــته باشد، هم واقع گرا باشد و هم الهام بخش. رؤیا اگر از واقعیت جدا 
شود، به توهم بدل می شود؛ اما سیاست بدون رؤیا، به روزمرگی فرساینده ختم خواهد 

شــد. ۱۴۰۴ باید نقطه تأمل باشد؛ نه فقط درباره آنچه محقق نشد، بلکه درباره آنچه از 
دســت رفته است: توان رؤیاپردازی جمعی. بازســازی اعتماد اجتماعی و احیای امید 
عمومی، بدون ترســیم یک افق مشترک ممکن نیست. پیش از هر برنامه و پیش از هر 
اصلاح نهادی، باید دوباره به این پرسش بنیادین بازگردیم: می خواهیم به کجا برویم؟ 
بی چشــم اندازی  صرفــا فقــدان برنامه نیســت؛ واگــذاری آینده اســت و هیچ نظام 
حکمرانی ای که آینــده را واگذار کند، نمی تواند انتظار اعتمــاد، امید و همراهی پایدار 

جامعه را داشته باشد.

چشم انداز ۱۴۰۴؛ از رؤیای مشترک تا فقدان افق
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